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 ١٤سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿...ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنأَنش ١٤( ثُم(  َونتيلَم كذل دعكُم بإِن ثُم)١٥(  ةاميالْق موي كُمإِن ثُم

وأَنزلْنا من السماءِ ماءً بِقَدرٍ فَأَسكَناه  )١٧(قَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلين ولَ )١٦( تبعثُونَ

نابٍ لَّكُم فيها فَواكه كَثيرةٌ ومنها فَأَنشأْنا لَكُم بِه جنات من نخيلٍ وأَع )١٨(في الْأَرضِ وإِنا علَي ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ 

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما  )٢٠( وشجرةً تخرج من طُورِ سيناءَ تنبت بِالدهنِ وصبغٍ للْآكلين )١٩(تأْكُلُونَ 

افنا ميهف لَكُما وطُونِهي بأْكُلُونَفا تهنمةٌ ويركَث ٢١( ع(﴾  

 نظم حكيمانه خلقت بيانگر هدفمندي عالم هستي

مكه نازل شد عناصر محوري اين سور همان معارف اصلي دين به اضافهٴ در  »مؤمنون«چون اين سورهٴ مباركهٴ 

نظم بين درباره ن گاهي خطوط كلي اخلاق و حقوق است. جريان خلقت را گاهي دربارهٴ انسان گاهي دربارهٴ جها

كند و آنچه در اين گونه از آيات محلّ بحث است دو عنوان است يكي نظـمِ حكيمانـهٴ ايـن    انسان و جهان ذكر مي

كند هم روي حق بودن، حق در مقابل خلقت، يكي حق بودن اينها. قرآن كريم هم روي نظمِ حكيمانهٴ اينها تكيه مي

و اگر مرگ، پوسيدن باشد و اگر بعد از مرگ خبري نباشد اين ساختار، ساختار  باطل است اگر دنيا پايان راه باشد

قَد أَفْلَح الْيوم مـنِ  ﴿كند بخورد بياشامد هر كس هر چه دستش در آمد بر اسـاس  بباطل است زيرا انسان زندگي 
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اطل خلق نكـرديم مـا بـازيگر    شود باطل. اينكه فرمود ما عالَم را بكند حساب و كتابي نباشد ميعمل  ١﴾استعلَي

نشانهٴ هدفمند بودن عالم خلقت است. اينكه فرمود سلالهٴ طين را نطفه كرديم نطفه  ٢﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق﴿نيستيم 

را علقه كرديم علقه را مضغه كرديم مضغه را عظام كرديم عظام را لحم پوشانديم روح را به او عطا كـرديم او را بـه   

فرمايد ما بازيگر نيستيم مـا  كند ميرساند. گاهي مسئلهٴ حق را بالصراحه ذكر ميانيت رسانديم اين نظم را ميروح

كند اين نظم حكيمانه را با تطـورات  ذكر مي ﴾بِالْحق﴿لاعب نيستيم ما باطل خلق نكرديم. آن هدفمند بودن را با 

كند گاهي هم به ذكر مي ﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق﴿به عنوان  كند منتها گاهي آن هدف را بالصراحهعلمي ارائه مي

تا حق و باطل روشن بشود، عدل و ظلم  ﴾ثُم إِنكُم بعد ذلك لَميتونَ ٭ ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ﴿اين صورت 

  روشن بشود، پاداش و كيفر مشخص بشود. 

  يه انسان براساس رواياتتبيين مراتب د

اي كه در كه اگر كسي نطفه ملاحظه فرموديد ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿مطلب بعدي آن است كه در ذيل اين آيهٴ 

ا سقط كند بيست دينار ديه دارد و اگر علقه را چهل دينار و اگر مضغه را شصت دينـار و اگـر   شرف بستن است ر

صد دينار و اگر روح در او دميده شد كه اگر سقط كـرد ديـه   كند اگر ساختار تمام را سقط عظام را هشتاد دينار و 

دهد كه ولي بعضي از روايات نشان ميگانه بيان كرده كه اينها احكام فقهي است كه براي اين مراتب شش ٣داردكامل 

﴿رلْقاً آخخ اهأْنأَنش شود نكه اين خلقِ آخر همان نفخِ روح است معلوم ميبه استناد اي» نفخنا فيه روحاً«يعني  ﴾ثُم

                                                
  .٦٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ١
  .٣٩سورهٴ دخان, آيهٴ .  ٢
  .٣٤٥, ص٧الكافي, ج.  ٣
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شـود كـه جسـمانيةالحدوث و    معنا مـي  »مؤمنون«آيهٴ سورهٴ مباركهٴ مطابق هم  ٤﴾يوحرمن  يهف تخفَنكه آن ﴿

  اما البته در حد يك استظهار است اينها هيچ كدام برهان عقلي نيست.روحانيةالبقاء است 

  مفاهيم آن در قرآن و» بركت«موارد استعمال 

ماند چيزي كه خير نباشد بركت نيست و اگر اندك مطلب بعدي آن است كه بركت خيرِ كثير است خيري كه مي

گويند بركه و اين قسمت موهاي جلوي ميماند شود و ميباشد هم بركت نيست بِركه را همان آبي كه يك جا جمع مي

گويند مبارِك ابل است اينها را ميگويند برك كه اينها نرم است به آن ميسينهٴ شتر را كه يك مقدار بيش از جاي ديگر 

بركت به اصطلاح از اسماي هاي بركي براي همين قسمت جلوي سينهٴ شتر است بركت آن خيرِ كثير است برك پارچه

تبارك ﴿لَم ملك اسـت  تشبيهيه خداست سبوح و قدوس از اسماي تتريهيه خداست به اصطلاح، آنجا كه سخن از عا

لْكالْم هدي بِيوح است كه در بخش  ,مطرح است آنجا كه سخن از ملكوت است ٥﴾الَّذوس و سبسخن از تسبيح و قد

ملكوت با سبوح هماهنگ است ملك با  ٦﴾ءٍفَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي﴿دارد  »يس«پاياني سورهٴ مباركهٴ 

فرمايد: كند ميكند وقتي كلّ خلقت را مطرح ميك لكن اين تبارك را در قرآن كريم گاهي به صورت عام ذكر ميتبار

﴿ينالَمالْع بر اللّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ هاي خاص است نظير قرآن، نظير انسان كه گاهي مربوط به نعمت ﴾أَلاَ لَه

فَتبارك اللَّه أَحسن ﴿يا دربارهٴ حقيقت انسان فرمود:  ٧﴾تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ﴿ايد: فرمبعد از نازل كردن قرآن مي

ينقالبه اين صورت  ٥٤آيهٴ  »اعراف«كند در سورهٴ مباركهٴ ها با آن خصوص خيلي فرق ميبينيد اين عموم. مي﴾الْخ

ذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوي علَي الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار إِنَّ ربكُم اللّه الَّ﴿ذكر فرمود كه 
                                                

  .٧٢ٴ ; سورهٴ ص, آيه٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٤
  .١سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٥
  .٨٣سورهٴ يس, آيهٴ .  ٦
  .١سورهٴ فرقان, آيهٴ .  ٧
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اين ديگر به نحو  ﴾عالَمينللّه رب الْيطْلُبه حثيثاً والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَلاَ لَه الْخلْق والْأَمر تبارك ا

تبارك ﴿اين است  »فرقان«آمده به نحو خاص است آيهٴ اول سورهٴ  »فرقان«عام است لكن آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

تبارك الَّـذي نـزلَ   ﴿العالمين است دربارهٴ خصوص قرآن به كار رفته همان تبارك كه براي رب ﴾الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ

و همان تبارك كه براي كلّ عالم است و به طور خصوص دربارهٴ قرآن ذكر شده است در محلّ بحث بـراي   ﴾الْفُرقَانَ

   ﴾فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿آفرينش انسان ياد شد 

  احراز هويت انسان بر اساس هماهنگي با تعاليم قرآني

شود كه با قرآن هماهنگ باشد چندين بار ذكر شده كه چـرا ذات  سرش اين است كه وقتي موجودي انسان مي

فرمود  ٨﴾الرحمن ٭ علَّم الْقُرآنَ ٭ خلَق الْإِنسانَ ٭ علَّمه الْبيانَ﴿فرمود:  »الرحمن«اقدس الهي در اول سورهٴ مباركهٴ 

رد و به انسان بيان آموخت خب اگر خداي رحمان معلّمِ قرآن است همان خدا كه معلّم قرآن است انسان را خلق ك

اين را  ؟مقدم شد ﴾خلَق الْإِنسانَ﴿بر  ﴾علَّم الْقُرآنَ﴿كند چطور انسان خلق نشود خدا قرآن را به چه كسي تعليم مي

الآن ششصد هفتصد سال است كه اين آقايان گفتند و گفتند تا به ماها رسيده فرمودند اگر كسي شاگرد قرآن نبود از 

سازد قرآن است پس اول تعليم قرآن بعد آفـرينش  انسان نيست آنكه انسان مين استفاده نكرد اهل قرآن نبود قرآ

وقتي كسي شاگرد  ﴾الرحمن ٭ علَّم الْقُرآنَ﴿انسان، آنكه خلق شده اگر بخواهد انسان بشود بايد قرآني بشود لذا 

گويـد، اگـر   فهمد چه ميشود بيان، خب ميسان شد حرف او مياگر ان ﴾ق الْإِنسانخلَ﴿شود انسان قرآن شد مي

گويند؟ براي اينكه گوست و از اين جهت كه بهيمه است حرف او مبهم است يمه را چرا يمه ميانسان نشد مبهم

ن گويد چون حرفش مبهم است يمه است آنكه حرفي براي گفتن ندارد فقط دربارهٴ اجوفين سخمعلوم نيست چه مي

                                                
  .٤ـ  ١سورهٴ الرحمن, آيات .  ٨
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ديگر اهل بيان نيست. فتحصل  ناي ٩﴾متعوا ويلْهِهِم الأملُيأْكُلُوا ويتشود يمه ﴿انديشد ميهمين ميبه گويد و مي

شود انسان وقتي انسان شد دهن باز كـرد  معلّم، الرحمان است محور تعليم، قرآن است بعد از تعلّمِ قرآن، شخص مي

﴾ در تباركد. پس ﴿گويست براي اينكه معلوم نيست چه دارد ميهر چه بگويد مبهم اشود بيان، اگر انسان نشد مي

به كـار   ١٠»اعراف«و غير  »اعراف«قرآن كريم موارد گوناگوني استعمال شده يك بخش عمومي دارد كه در سورهٴ 

كه در سـورهٴ  آمده يك بخش خصوصي ديگر هم دارد  »فرقان«رفت يك بخش خصوصي دارد كه در سورهٴ مباركهٴ 

آمده يكي دربارهٴ قرآن است يكي دربارهٴ انسان و قرآن،  »فرقان«و  »مؤمنون«آمده آنكه در سورهٴ  »مؤمنون«مباركهٴ 

 فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿شناسنامهٴ انسان است اگر كسي هويت قرآني نگرفت ديگر انسان نيست. خب، فرمود: 

   ﴾ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ٭ عد ذلك لَميتونَ ثُم إِنكُم ب٭ 

  مفهوم آسمان و محدوده طي طريق انسان در آن

فرمايد ربوبيت شما تنها در اين نيست كه ما شما را آفريديم و بخواهيم رها كنيم آسمـاني كـه بـالاي سـر     بعد مي

زميني كه زير پاي شماست براي شما خلق كرديم با نظم مخصـوص، هـوا و   شماست براي شما آفريديم با نظمِ خاص، 

هفـت راه،   ﴾ولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق﴿فضايي كه بين شما و آسمان است براي شماست با نظم خاص فرمود: 

گويند طارق. در سـورهٴ  ميند براي كواكب كه يكي از محتملات است زيرا ستاره را و كوكب را هست حالا اينها راه

كوكب، طارق است  ١١والسماءِ والطَّارِقِ ٭ وما أَدراك ما الطَّارِق ٭ النجم الثَّاقب﴾﴿آمده است  »طارق«مباركهٴ 

اند. خب، اگـر يـك سلسـله    پيمايد رهنورد اين راه، رهپوي اين راه همان كواكبكند طريق را، راه را ميتطرق مي

                                                
  .٣سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٩

  .٨٥سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١٠
  .٣ـ  ١سورهٴ طارق, آيات .  ١١
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شود آن وقت آن طرائق است براي هاي ديگر هم داشتيم كه اين درش بسته است فقط به روي مؤمنين باز ميآسمان

شود غير معلوم مي ١﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿شود ها به روي كفّار باز نميطارقان ملكوتي اگر فرمود اين آسمان

هاي رود يك آسمان ديگري هم هست براي اينكه اين آسمانه سراغ آن ميهاي عادي كه نجوم و هيئت باز اين آسمان

شود اينها كه الآن ظاهري كه الآن ترمينال شده براي آا اينكه در قرآن فرمود درهاي آسمان به روي كفّار باز نمي

تفَتح  لاَ﴿ود فرمود: شسرنشين بردند اين كدام آسمان است كه درش به روي كفّار باز نميهاي باسرنشين و بيسفينه

اين همان آسماني است كه در بيان  ٢﴾وأَوحي في كُلِّ سماءٍ أَمرها﴿اين همان آسماني است كه  ﴾لَهم أَبواب السماءِ

 نوراني امام مجتبي(سلام االله عليه) در محضر اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) مشخص كرده كسي از شام آمده سؤالاتي را

رديف كرده وجود مبارك امام مجتبي(سلام االله عليه) در محضر حضرت امير(سلام االله عليه) در جواب آن سؤال كـه  

وجود مبارك امام مجتبي بين سمائين جمع كرده.  ٣»مد البصر دعوة المظلوم و«فرمود: » السماء و الأرضكَم بين «گفت 

سمائي هم داريم كه درش بسته است فقط به روي مؤمنين  ﴾قَكُم سبع طَرائقلَقَد خلَقْنا فَو﴿ما سمائي داريم كه فرمود: 

در او مستقرند كه  هاگيرندهسمائي هست كه وحي ﴾تفَتح لَهم أَبواب السماءِ لاَ﴿شود شود به روي كفّار باز نميباز مي

پس ما چنين سمائي هم داريم.  ٤﴾اءِ رِزقُكُم وما توعدونَفي السمو﴿ست كه هسمائي  ﴾وأَوحي في كُلِّ سماءٍ أَمرها﴿

بيند يعني اگر منظور آسمان ظاهر است تا چشم مي »مد البصر دعوة المظلوم و«داريم. وجود مبارك امام مجتبي فرمود: 

مظلوم، آه مظلوم تـا  شود براي او متر و كميت مشخص كرد، اگر منظور آسمان باطن است آه آسمان است ديگر نمي

                                                
  .٤٠سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .١٢سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ٢
  .٤٤١ و ٤٤٠, ص٢الخصال, ج.  ٣
  .٢٢سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ٤
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دعا و آه مظلوم آن براي آسماني است كه درِ آن  »دعوة المظلوم«براي آسمان ظاهري است  »مد البصر«رسد آنجا مي

  شود، به روي كفّار باز نمي

  بيان معاني طرائق و عدم اختصاص مفهوم آن به طارق

ندارد هر آهي بتواند آنجا برود طارقِ آن  ﴾الطَّارِقِوالسماءِ و﴿اختصاصي به  ﴾طَرائق﴿بنابراين اينكه فرمود: 

توان از اين كريمه استفاده كرد بنابراين اختصاصي به طارقِ به معناي كوكب طريق است ، بنابراين هر دو معنا را مي

شود. بلكه هر دو قسم را شامل مي م الثَّاقب﴾والسماءِ والطَّارِقِ ٭ وما أَدراك ما الطَّارِق ٭ النج﴿ندارد كه فرمود: 

بعد براي اينكه روشن كند خداي سبحان به بشر خيلي عنايت دارد اسم ظاهر را به جاي ضمير ذكـر كـرده، اگـر    

شد اما اسم ظاهر آورده به جاي مطلب تأديه مي» ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عنكم غافلين«فرمود مي

خلق يعني مخلوق يعني شما از آن جهت كه مخلوق هستيد و محتاج بـه   ﴾وما كُنا عنِ الْخلْقِ غَافلين﴿: ضمير فرمود

  .يد از شما غفلت نداريمهست عنايت خالق

  انا علي ذَهاب لَقادرون﴾ بيان برخي نكات ادبي و ديدات وارده در آيه ﴿و

(اين دو)  ﴾فَأَسكَناه في الْأَرضِ﴿شده است (يك) همهٴ اين قطرات باران اندازه ﴾وأَنزلْنا من السماءِ ماءً بِقَدرٍ﴿

 »ملـك «(اين سه). در نوبت ديروز اشاره شد كه اين با آيهٴ پاياني سـورهٴ مباركـهٴ    ﴾وإِنا علَي ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ﴿

 ١است »ملك«تر از آيهٴ پاياني سورهٴ در وعيد قوي ديد در ايعاداين در گويد هماهنگ است اما جناب زمخشري مي

وإِنـا علَـي ذَهـابٍ بِـه     ﴿در ايـن   سي نكته ها شمردند دوازده جهت را ديگران اضافه كردندهجده جهت را برخي

                                                
  .١٨٠, ص٣الكشاف, ج.  ١
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براي ديد هر دو  ١نيست ﴾معينٍ قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماءٍ﴿هست كه در آيهٴ  ﴾لَقَادرونَ

 است اما آن سي نكتهٴ هايي كـه  هاست گاهي دربارهٴ نعمتديد گاهي دربارهٴ خود انسانديدي بيشتر دارد. اين

آيـهٴ   ؛بردها فرمود خداوند شما را آفريد اگر بخواهد شما را ميخداي سبحان به انسان داده است. دربارهٴ خود انسان

دير  ﴾يشاءُ وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِن يشأْ يذْهبكُم ويستخلف من بعدكُم ما﴿اين بود  »انعام«اركهٴ سورهٴ مب ١٣٣

ميريد گروه ديگـر  معنايش اين نيست كه شما مي ﴾إِن يشأْ يذْهبكُم﴿آورد خب برد ديگري را ميبجنبيد شما را مي

شوند اينكه ديـد  ميرند يك عده زنده ميشر همين طور است ديگر تا بود چنين بود يك عده ميآيند خب بله بمي

آورد اينكه ديد نيست ديد اين است كه شما برد يك نسل ديگر را مينيست همواره ذات اقدس الهي نسلي را مي

إِن يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ ﴿نكه فرمود: فرستد ايكند و به گور ميرا ذليلانه به مقصد نرسيده از مركب پياده مي

يددا﴿يا  ٢﴾جكُم مدعب نم فلختسيو كُمبذْهأْ يشاءُ إِن يشآورد خدا برد ديگري را مياگر خدا بخواهد شما را مي ﴾ي

اي نوزادند هر روز سري به گورستان هزنيد يك عدكند هر روز شما سري به بيمارستان ميهر روز دارد اين كار را مي

اين ديگر امر عادي است ديگر اين ديگر جاي ديد نيست كه خدا » لا اله الاّ االله«نجا هم بگو بينيد كه آزنيد ميمي

كند پس يك وقت طبيعي اسـت آن ديـد   برد خب هر روز دارد اين كار را ميبفرمايد اگر خدا بخواهد شما را مي

كند آن كند ديگري را سوار مياست نه، شما كه سواره هستيد هنوز به مقصد نرسيديد شما را پياده مي نيست يك وقت

بيانگر اين است فرمود دير بجنبيد شما را  ٣﴾إِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ يكُونوا أَمثَالَكُم﴿اي كه دارد آيه

إِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ ﴿گذارد با اسلام اين طور باز بكنيد كند نميسواره ميكند يك عده را پياده مي

                                                
  .٢٢٢و  ٢٢١, ص٩المعاني, جروح.  ١
  .١٦سورهٴ فاطر, آيهٴ .  ٢
  .٣٨سورهٴ محمد, آيهٴ .  ٣
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آورد دينش را حفظ برد تر از شما را ميآورد نه، شما را مياي را ميبرد عدهنه اينكه شما را مي ﴾يكُونوا أَمثَالَكُم

برد يـك  ن و آوردن است يك طور به طور طبيعي است كه هر روز خدا يك عده را ميكند بنابراين دو گونه بردمي

آرود اين برد يك عده ديگر ميآورد اين عذاب نيست اما اين گونه از آيات كه فرمود اگر بخواهد شما را ميعده را مي

وإِنا علَي ذَهابٍ بِه ﴿ديد است چه اينكه است و مانند آن  »انعام«كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾يذْهبكُم﴿ديد است اين 

اين باران را  ﴾وإِنا علَي ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ﴿ن هم ديد است آ »مؤمنون«كه محلّ بحث ماست در سورهٴ  ﴾لَقَادرونَ

گياهـان و   بريم. اين باران در چند مقطع كارآيي دارد مقداري كه نزديك به سطح زمين است بـراي رشـد ايـن   مي

ها و ها، مقداري كه فاصله بيشتري دارد براي چاه و قنات و چشمهها، مقداري كه فاصله دارد براي درختخوشه

  تر بروند كه در دسترس شما نباشنددهيم اينها قدري پاييناگر دير بجنبيد ما دستور مي

  هاي حيواني در قرآنها و فرآوردهبيان ارزش غذايي ميوه

﴿أْنفَأَنشاتنج ابٍ﴿هايي باغ ﴾ا لَكُم بِهنأَعيلٍ وخن نكه اينها صبغهٴ غذايي دارد گذشته از اينكـه صـبغهٴ    ﴾م

تخرج من طُورِ  وشجرةً﴿هم ميوه است براي شما هم غذا اما  ﴾لَّكُم فيها فَواكه كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَ﴿غذايي دارد 

وإِنَّ لَكُم في ﴿هم روغنِ زيتون براي شما نافع است هم خورشت غذاي شماست  ﴾الدهنِ وصبغٍ للْآكلينبِ تنبت سيناءَ

آيهٴ  ؛تا حدودي مبسوطاً بيان شده »نحل«سورهٴ مباركهٴ در دربارهٴ حيوانات هم  ﴾الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِها

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَّبناً خالصاً ﴿اين بود  »نحل«كهٴ سورهٴ مبار ٦٦

ارِبِينلشغاً لائب و طاهر و شفاف بيرون مـي  ﴾سآيـد الآن شمـا ايـن    از بين جدار خون و جدار مدفوع اين لبنِ طي

كشي نيست از وسط آيد ديگر، اينجا ديگر لولهبيرون ميه در دامنهٴ كوه البرز يا غير البرز است از لجن هايي كچشمه

هـا آبِ شـفاف در   از اين لجـن  ،آيد ديگر هر چه شما بكَنيد گل است و لاي و يك مقدار لجنگل و لاي بيرون مي
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ت كه خود را آلوده كند اين بايد شفاف و صاف در مجاز است كه به اين آب بچسبد نه آب مجاز اس ،آيد نه آن لجنمي

بينيد لجن است اما در اين لجن اين همه آبِ شفاف و زلال در آوردن كارِ نيد ميايد قدري شما بخواهيد با كلنگ بكَبي

بـيني يـك ديـواره    العالمين است شما مسيرِ شير و پستان شيردهيِ گوسفند و گاو را كه بشكافي جلوتر بروي ميرب

 ٦٦آيهٴ  »نحل«آيد كه اين در سورهٴ مباركهٴ دفوع است يك ديواره خون، بين خون و مدفوع اين لبنِ شفاف در ميم

وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ﴿مشخص شد فرمود اين وسيلهٴ عبرت است براي شما 

ناً خمٍ لَّبدوارِبِينلشغاً لائصاً سابِ﴿بعد  ﴾النالْأَعيلِ وخالن اترن ثَممن مسئلهٴ دامـداري قبـل از   گاهي در قرآ ﴾و

در محلّ بحث ما كشاورزي قبل از جريان دامداري ذكر شـده فرمـود:    ،شود گاهي هم به عكسكشاورزي ذكر مي

﴿ةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُماوطُونِهي با فميكُم مقگذشت  »نحل«سورهٴ  ٦٦كه شرحش در آيهٴ  ﴾س﴿ عافنا ميهف لَكُمو

   ﴾ومنها تأْكُلُونَ﴿شود كه دامداري شما و لبنيات شما از اين راه تأمين مي ﴾كَثيرةٌ

  دليل نفي علم حصولي انسان در بدو خلقت

كـه فرمـود:    »نحل«سورهٴ بر اساس اگر انسان در بدأ پيدايشش مجرد باشد  اما دربارهٴ اينكه اشكال شده بود كه

ممكن است مجرد باشد و چيزي نداند و بعد ياد بگيرد نظير  ١واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئاً﴾﴿

ياد گرفتند. اين براي آن است كه فرشتگان  ٢﴾أَنبِئْهم﴿ اينكه ملائكه مجردند و اسماي الهي را از وجود مبارك آدم طبق

عالم بودند منتها علمي روي علم آمده نه اينكه هيچ چيزي بعد دانستند از قبل عالم بودند از صدها مسئلهٴ الهي را مي

نحن نسـبح بِحمـدك   كنيم بفهميم ﴿خواهيم سؤال ما مي ٣﴾أتجعلُ فيها﴿دانستند. از همان اول عرض كردند يرا نم
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لَك سقَدنم بودند اهل تسبيح بودند اهل تقديس بودند منتها چيزهاي ديگري را به وسـيلهٴ انسـان    ٤﴾واينها را عال

كامل آگاه شدند اين نشان آن نيست كه چيزي مجرد باشد و هيچ چيزي را نداند آا با اينكه مجرد بودند خيلـي از  

ياد گرفتند گذشته از اينكه جريان حضرت آدم و حضرات ملائكه و كيفيت تعليمشان با بساط دنيايي  چيزها را بعداً

به  ,نه به زمينـ ن نشئه، نشئهٴ خاصي است كه قبل از هبوط وجود مبارك آدم(سلام االله عليه) به دنيا هماهنگ نبود آ

  .نشئه با آن مرحله ارزيابي كرد مناسب با آن آن مرحله برقرار شد لذا بايد اين سؤال و جواب راـ اين دنيا 

  تأثير واقعي اسماي الهي بر مصاديق و مفاهيم خارجي

  ...پرسش

بله، منتها بايد با آن عالَم مشخص كرد آيا آن عالم، عالم دنيا بود زمين بود تعليم و تعلّمشان نظير تعليم و پاسخ: 

تعليمِ حصولي و مفهوم براي اينكه مطابق اشراق و اشهاد است نه ق مطابتعلّم حصولي بود يا تعليم و تعلّم اسماي الهي 

الفاظ نبود مفاهيم نبود همين اسمايي كـه در  ياد داد حضرت آدم به نجا اين اسماي الهي كه ذات اقدس الهي آا را آ

نها حقايق عيني ايگوييم مي »سمات«يا در دعاي  ٥»كلّ شيءأركان و بأسمائك الّتي ملأت «گوييم مي »كميل«دعاي 

گوييم الفاظ و اسماء كـه  اند ما به چيزي ميكنيم سومين يا چهارمين مرتبهاند اين الفاظي كه ما مطرح ميو خارجي

اند، پس اين الفاظ اسم است براي مفاهيم و آن مفاهيم د آن مفاهيم بر مصاديق منطبقندلالت بر مفاهيم داشته باش

اند كه آن اسماي الهي ظاهر است و حقايق خارجي آن مصاديق مظهر قدرت الهي ،اند براي مصاديقاند علامتسمه

اسماء االله است زيرا اين الفاظ اسماء است براي مفاهيم، اسماي كنيم اسماي اسماي شود مظهر. آنچه را كه ما تلفّظ ميمي
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حقايق الهي ظاهر در اين مظهرند كه آن  ن حقايق الهياست براي آاسماء است براي مصاديق، مصاديق اسماء مفاهيم 

خدا توقيفي است نسبت به آن امر  ء االله هستند و اگر گفته شد اسمايآن حقايق الهي كه در مرتبهٴ چهارم هستند اسما

طُونِهـا  وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في ب﴿قطعي است اما نسبت به اين البته يك تأدب فقهي است خب 

  گذشت. »نحل«سورهٴ مباركهٴ  ٦٦كه توضيح اين در ذيل آيهٴ  ﴾ولَكُم فيها منافع كَثيرةٌ ومنها تأْكُلُونَ

 »و الحمد الله رب العالمين«


